
 

 

 

 

 

 

 

 هفجائی «إذا»و  «إذ»

 نصوص دینی ةو بررسی آن در ترجم
 

1عبدالکریم یوسفی

* 

 
 چکیده

محسوو   مبنویبوود  و ف اند که از نظر نحوی، ظردر زبان عربیپرکاربرد اسامی از  «اذا»و  «اذ»

. گیرنودمی قورار اسوکفاد رض موککّمم موورد به فراخور غ گوناگونیدر مواضع  شوند. این دو اسممی

های معنایی بسیاری است کوه ووهوه بوه دن در دارای ظرافت فجائیه در موضعاین دو واژ  اسکفاد  از 

موککّمم قورار موورد نظور شوکر در فاوای امر ورهمه، مخاطب را بسیار وحت واثیر قرار داد  و او را بی

وقوو  »معنوای ، دربردارنود  بور معنوای ظرفوی   علاو ژن است که این دو واامر ددهد. دلیل این می

ها باید به فاای مکالمه عور  در زموان نو ور قوردن و ههت یافکن این ظرافت هم هسکند. «ناگهانی

ها ماننود را  یافت و از عّمای ب رگ واریخ ادبیات عر  خصوصا مکقدممین دن حاور معصومین

 هنا  سیبویه بهر  برد.

 

 واژگان کلید :
 فجائیه، إذا فجائیه، ظرف، نصوص دینیإذ 

 

 

                                                 

 )ره( طّبة پایة سوم مدرسة شهیدین* 



 

 مقدمه

های زبان عربی بوود  کوه ایون ورین ویژگیشیوایی، رسایی، دقت و ظرافت از مهم

کند و این امر اموروز  بور کسوی پوشوید  نیسوت. زبان را از دیگر لغات دنیا ممکاز می

 ،ی این زباندر فااهای موهود در دن ظرافتو  زبان عربیقراردادن مخاطب نادشنا با 

در امور هوای بسویاری نیازمند دقت و ظرافوت در امور ورهموه اسوت. وواکنون وولا 

 ةنگا  و غیر دن به رشک ةدر مجّ گوناگونیصورت گرفکه و ککب و مقالات شناسی معنا

کنود، بررسوی ویبیقوی و ای که این پژوهش را مکموای  میوحریر دردمد  است اما نککه

باشد. باید دانست که این کولام مشوهور وضو  وحقیق میها با ووهه به مه ئی ورهمه

عر   ةوا چه حد در مفاهم« زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی»در ادبیات عر  که 

یعنوی ن دیک به هم  ةدو واژ است. ما همین مسئّه را در مقایسة وهه فجائیة واثیرگذار

ورهموه  این دو کّمه را مانند هم بردن داشکه که که بسیاری از مکرهمین را «إذا»و  «إذ»

ایم و مکوهمه شدیم که واثیر این دو کّمه در فهم مخاطب منحصر به کنند، بررسی کرد 

دهود. واثیر قرار میخود این دو نیست بّکه مفهوم کلم همّه و فاای وخاطب را وحت

 و ریق همّهبه معنای رنگ هدیدی « إذ»نسبت به  «إذا»در  پس وهود یک الف بیشکر

 کند. می

بخوش اور بوه ووضویحاوی کّوی در شوود  این مقاله به دو بخش کّوی وقسویم می

و  ایمدن پرداخکه ةپیرامون این دو واژ  و وبیین وهو  مخکّف دن با وأکید بر وهه فجائی

و بوین  کورد  بررسویرا  وعدادی از اسکعمالات قردنوی و روایوی دننی  بخش دوم در 

 ایم.انجام داد  سهمقایها ف دنهای مخکّورهمه
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 . إذ و إذا از ظروف مبنی1

هسوکند کوه بنوابر نظور سویبویه،  های مبنی و دائم الاضافه به همّهاز اسم إذ و إذا

 هار»و  «بدر از ظرف»، «ظرف»هسکند یعنی ونها  «ظرف غیرمکصرف» ،خّیل و همهور

ام و ابون شوند. اما در سمت مقابول هنوا  ابون هشو)شبه ظرف( واقع می «مجرور و

هوای موذکور در ظورف دانند یعنی علاو  بر نقشمی «ظرف مکصرف»مالک این دو را 

ها همچون مبکودا و خبور و .... را صلاحیت پذیرفکن برخی از دیگر نقش ،غیر مکصرف

 دارند.  

هوای و اسوکعمالات مخکّوف إذ و إذا در هایگوا موهوود در مسوئّه  اخکلاف دراء

از مواضع وفاوت فاحشوی بوا هوم در بسیاری  ی نحوسبب شد  نظرات عّما مخکّف،

انود که برای مثار در یک موضع بعای إذ را اسم و ظرف گرفکوهبه طوری داشکه باشد.

 اند. دن شد  و برخی قائل به حرف بودن

وا حد ممکن سعی خواهیم کرد وهو  مخکّف ادعا شد  برای هر کدام از إذ و إذا  

 را وبیین کنیم. 

 

 . إذ2

چهوار  اسوت کوه ادعا شود  و ّیه بود عاسمیه و ف ةدائم الاضافه به همّ «إذ» کّمه

  داردوهه 

 . وجه اول2-1

که غالب اسکعمالات دن به هموین صوورت اسوت و  باشدظرف برای زمان ماضی 

 چهار نو  اسکعمار دارد 

  مانندگونه است غالبا هم همین ظرف باشد و - 1

 (40توبه: )« كَفَرُوا الَّذينَ أَخرَْجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصرََهُ فَقَدْ تنَْصُروُهُ إِلاَّ»

 به مانند مفعور – 2
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 (86)اعراف: « فَكثََّرَكمُْ قَليلاً كنُتْمُْ إِذْ اذْكُرُوا وَ»

  به مانندبدر از مفعور - 3

 (16يم: )مر« شَرْقيًِّا مَكاناً أهَْلهِا مِنْ انتْبََذتَْ إِذِ مَرْيمََ الْكتِابِ فيِ اذْكُرْ وَ» 

 الیه مانند مااف – 4

 (8)آل عمران: « هَدَيتْنَا إِذْ بعَْدَ قُلُوبنَا تزُِغْ لا رَبَّنا»

 

 . وجه دوم2-2

یَومَْئِوذ  وححَودُ ح » ةدیوانود کوه إذ در ای ادعا کرد عد  باشد. ظرف برای زمان دیند 

و نحفِخَ فِی »از با  را که همهور دن( ظرف برای دیند  است در حالی4زل ار  )«أَخْبارهَا

دانند، یعنی همانیور که به دلیل قیعی بودن نفوخ صوور کوه در ( می51 )یس « الصمور

کوه از اموری دیند  رخ خواهد داد از فعل ماضی اسکفاد  شد  در این دیه هم از دنجایی

در نکیجه إذ در اینجوا هوم مثول اکثور  شد  است.ماضی  ةنازر من ل دهدحکمی خبر می

 ت دیگر بر ماضی وارد شد  است.اسکعمالا

 

 . وجه سوم 2-3

   باشد. مانند برای وعّیل

 (39)زخرف: « مْ فيِ الْعَذابِ مشُتَْرِكُونَوَ لَنْ ينَْفَعَكمُُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمتْمُْ أنََّكُ»

 پذیرند. که البکه همهور این وهه را هم نمی 

 

 . وجه چهارم2-4

یوا  «مفاجأةةمعنوای »  و محل بحو  ماسوت چهارمین وههی که برای دن ذکر شد

اما نککه مهم در ایون  .است عّمای نحوهای گوناگون بین ن ا  مورد کهاست  «یةئفجا»

 مورد نص هنا  سیبویه در دن است. 
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  گویدچنین می سیبویه

وتكون اذ مثلها ايضا ]ای مثل اذا[ و لا يليها الّا الفعل الواجب و ذلک  قکولهم: »

 (311، ص2ق، ج170)سيبويه، « إذ جاء زيد...بينما انا كذل  

اسوت.  مفاجأةةاهما  بر این است که هرگا  إذ بعد از بینا و بینما قرار گیرد برای  

  گوید می حدائقصاحب 

)م  و ترد إذ للمفاجأة، نص عليه سيبويه، و هي الواقعة بعد بينکا و بينمکا كقولکه»

 : (827ق، ص1110سيدعلي خان مدني، 

 « خيرا و ارضين به        فبينما العسر إذ دارت مياسيراستقدر الله»

 دارد  بیان می شرح الکسهیلهنا  ناظر الجیش در  چنینهم

إذ طلک  وقد تجئ إذ ايضا للمفاجأة كقول عمر: بينما نحن عنکد رسکول الله»

 ( 1925، ص4ق، ج750 )ناظرالجيش،« علينا رجل....

 اند.إذ اثبات کرد و بسیاری از نحویون این معنا را برای 

خصوصا بعود  مفاجةةای دمدن إذ برای در مقابل این نظر مخالفانی هم دارد و عد  

دن را از اوهام دانسکه و الغواص  درّةاند از همّه هنا  حریری در از بینا را انکار کرد 

 چنین ابن مالک گفکه است  هم

 «ترک إذ بعد بينا و بينما أقيس و كلاهما عربي.»

را حورف ای دنهم در ماهیت این کّمه اخکلاف دارند  عد  یةفجائقائّین به إذ اما  

 گوید هنا  ابن هنی می )اسم(. بنابر قور به ظرف بودن إذ، ای ظرفدانند و عد می

آيد؛ زيرا إذ به ما بعدش اضافه نشده اسکت عامل آن فعلي است كه بعدش مي»

 «كند.عل مذكور آن را تفسير ميو عامل بينا و بينما فعل محذوفي است كه ف

 گوید چنین هنا  شّوبین میهم 

 .كند و نه در بينکا و بينمکاشده است پس نه در آن عمل مياضافه إذ به جمله »

بلكه عامل بينا و بينمکا  .نه در قبل و كنداليه نه در مضاف عمل ميزيرا مضاف
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 «از آن دو است. كند و إذ هم بدلمحذوف است و سياق كلام بر آن دلالت مي

 گوید قولی هم می 

كه بين مكفوف از اضافه است همانطور كه اين عامل إذ ما بعد بين است بنابر»

كند. و قول ديگر: بين خبر است برای محذوف ما بعد اسم شرط در آن عمل مي

شود: بين اوقات قيامي مجئ عمرو. مي« بينما أنا قائم إذ جاء عمرو»و تقدير در 

: بين مبتدا و إذ خبر آن است و معنا در مثکال مکذكور ینکين اسکت: و قول آخر

 «حين أنا قائم جاء عمرو.

 

 . إذا3

 ای است که دو کاربرد دارد کّمه إذا 

 مستقبلیه ةشرطی . کاربرد اول:3-1 

فعّیه است. در این  ةمکامن معنای شرط بود  و مخکص به همّ إذا در این کاربرد

شود که هر دو در ایون بیوت شوعر هموع داخل میر ماضی ب 1حالت کثیرا و دون کثیر

 اند شد 

 «و إذا تردّ إلى قليل تقن ا           و النّفس راغبة إذا رغّبته»

 دید مانند گاهی هم بعد از دن اسم می

 (1)انشقاق: « إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ»

اسم مرفوو  مابعود  اسمیه داخل شد  بّکه ةاما به این معنا نیست که واقعا بر همّ 

 کند.                                                                  را وفسیر میفاعل است برای فعل محذوفی که فعل مذکور دن

گفکنی است که ادعا شود  إذا در ایون حالوت گواهی از ظرفیوت یوا شورطیت یوا  

 اسکقبالیت خارج شد  است.

                                                 

 از قلیل. کمتر از کثیر و بیشتر 1
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 مفاجةة . کاربرد دوم:3-2 

 . مانند این مثار محل بح  ماست ذا در این کاربردإ

 «خرجت فإذا الاسد بالباب»

 اند های زیر را برای دن برشمرد که ویژگی 

 .اسمیه دارد ة. اخکصاص به هم1ّ

 .شود. در ابکدای کلام واقع نمی2

. معنای دن حار نسبی است؛ زیرا دلالت بر وقو  ناگهانی ما بعد  بعود از 3

 .کندمیوهود ما قبل 

 . بی نیاز از هوا  است؛ زیرا مکامن معنای شرط نیست.4

اخکلاف است. اخفوش  ر مورد حرف یا اسم بودن إذا همانند إذد میان عّمای نحو

خرهوت فواذا إنم زیودا »حرف است به دلیل این قور عر   إذا و کوفیون معکقدند که

هوی   چوونداد  اسوت را وورهی  این قوور  مغنی الّبیبو ابن هشام هم در « بالبا  

 ای که صلاحیت عمل در إذا داشکه باشد وهود ندارد.کّمه

را ظورف زموان و همچنین هنا  زهاج و ریاشی و ابن طاهر و ابون خوروف دن 

اخیر به سیبویه هم اند و قور را ظرف مکان دانسکههنا  مبرد و فارسی و ابن هنی دن

 نسبت داد  شد  است.

را فعول هنا  زمخشوری عامول  ،بر قور به ظرف بودنشإذا بنااما در مورد عامل  

ثوم إذا دعواکم » ةشریف ةدانسکه و بیان داشکه که وقدیر در دی مفاجةةمقدر مشکق از لفظ 

فاهأوم الخروج فی ذلوک »( چنین است  25)روم  « من الارض إذا انکم وخرهون دعوة

« فاذا زید هوالسخرهت »ولی هنا  ابن هشام معکقد است عامل دن در مثل  «الوقت.

خبر مقدر است )ای حاضر(. اما ایون سولار « خرهت فاذا زید»خبر مذکور و در مثل 

 عامل چیست؟« خرهت فاذا إنم زیدا هالس»ماند که در هنوز باقی می

«. خرهت فاذا الاسود» گردد این اخکلاف در مثل چنین قولی دشکار می ةو اما ثمر 
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بر واقع شدن ندارد زیرا؛ الحرف لا یخبر بوه و )حرفیت( إذا صلاحیت خ بنابر قور اور

زمان از اسم  ةوسیّه وواند خبر واقع شود زیرا بلا عنه، همچنین بنابر قور دوم هم نمی

گووییم  فواذا که ماافی برای دن در وقدیر بگیوریم موثلا بدهند مگر اینذات خبر نمی

إذا خبر واقوع شوود و بر قور سوم مانعی ندارد و صحی  است که حاور الاسد. اما بنا

 الاسد. فبالحضرةشود  معنا چنین می

 

 . إذ و إذا در ترجمه4

این دو کّمه و معنوای خاصوی اسوت  ةورهم ةچه برای ما اهمیت دارد طریقاما دن

د، یعنی باید ببینیم که مککّم فصی  عر  در چه مواضعی و بوه نکنکه بر دن دلالت می

 کند. ر دن را به اثبات رساندیم اسکفاد  میچه غرضی از إذ و إذا فجاییه که پیشک

در صووروی کوه  موککّمدن است کوه  إذ و إذا موارد اسکعمار بر اساساصّی  ةنکک

 ةکند. موثلا در دیواسکفاد  می ، از این دو کّمهخبر دهد از وقو  ناگهانی امریخواهد ب

( غرض خداوند مکعوار 36 )روم « یَقْنیَحونَ هحمْ إِذا أَیدْیهِمْ قدََّمَتْ بِما سَیُئَةٌ وحصِبْهحمْ إِنْ وَ»

هنگامی که مصویبت یوا  ،این است که بگوید بعای مردم به خاطر شدت ضعف ایمان

کاملا ناامید شد  و خدا و قودرت  لحظهدهد در دن اوفاق ناخوشایندی برایشان رخ می

ه کوار إذا را در این هایگا  بو کنند. اگر چنین غرضی نداشتو فال او را فرامو  می

ند حودی  در بسیاری از دیات دیگر قردن کریم و نصوص مشهور دینی ما مانبرد. نمی

علیأه  الحسأی  فما کان الّا ساعة و إذا بولدى»فراز  شریف کساء در چند فراز همچون

اسوکفاد  شود  اسوت و ایون  یأةفجائاز إذا « السّلام قد اقبل و قال السّلام علیك یا امأّاه

 کند. ا دوچندان میموضو  اهمیت امر ر

ای ورهموه هسکند به گونوه یةفجائپس شایسکه است که مکونی که حاوی إذ یا إذا  

دفعه بودن امر کاملا واض  شود وا مخاطب یا خواننود  کواملا شوند که ناگهانی و یک

 در فاای مککّم یا نویسند  قرار بگیرد. 
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 نصوص دینی ۀدر ترجم ةیفجائ. تاثیر معنایی إذ و إذا 5

بوا  ةیأفجائهای نصوص دینی حور إذ اینک به بررسی و مقایسه چندی از ورهمه 

 پردازیم.با محوریت قردن کریم می یةفجائو إذا  ةالبلاغنهج محوریت ککا  شریف 

 415. حکمت 5-1

[ تَعَالىَ لمَْ انَهُفيِ صِفَةِ الدُّنيَْا: ]الدُّنيَْا[ تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ إِنَّ اللَّهَ ]سُبحَْوَ قَالَ »

 يَرضْهََا ثَوَاباً لِأوَْليَِائِهِ وَ لَا عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنيَْا كَرَكبٍْ بيَنَْا هُکمْ حَلُّکوا إِذْ

 «صَاحَ بهِمِْ سَائِقهُمُْ فَارْتحََلُوا

را بکه  يکاخداونکد دن گذرد.زند و مىفريبد و زيان مىاستاد انصاريان: دنيا مى»

ئش، و كيفر براى دشمنانش نپسکنديد. اهکل دنيکا یکون عنوان پاداش براى اوليا

دارد كه كوچ كاروانند كه در اثناى فرود آمدن، كاروان سالارشان فرياد بر مى

 «كنند.

گذرد. خدا دنيا را پاداشکى رساند و مىفريبد و زيان مىاستاد شهيدی: دنيا مى»

فرى براى دشمنانش. مردم دنيا یون كارواننکد، نپسنديد براى دوستانش و نه كي

 «سالارشان بانگ بر آنان زند تا بار بندند و برانند. تا بار فكنند كاروان

گکذرد. از ايکن رو رساند و تند مىدهد، زيان مى)دنيا( فريب مى استاد دشتي:»

خدا دنيا را پاداش دوستان خود نپسنديد، و آن را جايگکاه كيفکر دشکمنان خکود 

ر نداد، و همانا مردم دنيا یون كاروانى باشند كکه هنکوز بکار انکداز نكکرده قرا

 «كاروان سالار بانگ كوچ سر دهد تا بار بندند و برانند.

ا هوی  ذإ ،اور )اسوکاد انصواریان( ةکنید در ورهموهمانیور که ملاحظه میبررسی  

ذکور شوود  هوم در ورهموه مفاجأةةکه معنای رسد به اینواثیری در ورهمه ندارد چه 

یه بودن إذ و إذا بوه چشوم های اسکاد انصاریان هموار  فجائکه در دیگر ورهمهدرحالی

غرض اصّی در این ورهمه صرفا ایصار معنای کّی عبارت بود  و  بنابر اینخورد می

 غرض حاصل شد  است هرچند زیاد دقیق نیست.  اینوقریبا به خوبی 
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کوه ای یدی و دشکی( هرچند صراحکا کّمههای دوم و سوم )اسکاد شهاما در ورهمه

ای ورهموه سوعی شود  بوه گونوه ولیذکر نشد  است  کند بر ناگهانی بودن امر دلالت

 شود که ناگهانی بودن امر، یعنی کوچ از دنیا به خوبی محسوس باشد.

 

 426. حکمت 5-2

افيَِةِ وَ الْغنِىَ بيَنَْا تَکرَاهُ مُعَکافىً إِذْ وَ قَالَ )ع(: لَا ينَْبَغيِ للِْعبَْدِ أَنْ يثَِقَ بخَِصْلتََيْنِ الْعَ»

 «سَقمَِ وَ بيَنَْا ترََاهُ غنَِيّاً إِذِ افتَْقَر

عبکد را نسکزد كکه بکه دو صکفت اعتمکاد كنکد: تندرسکتى و  استاد انصاريان:»

كه در همکان وقکت كکه او را تندرسکت بينکى ناگهکان بيمکار توانگرى، یه اين

 «گرددتوانگر بينى به ناگاه تهيدست مى شود، و آن زمان كه او رامى

بنده را نسکزد كکه بکه دو خصکلت اطمينکان كنکد: تندرسکتى و  استاد شهيدی:»

توانگرى. یه آن گاه كه او را تندرست بينى ناگهان بيمار گردد و آن گکاه كکه 

 «توانگرش بينى ناگهان درويش شود

د كنند: تندرسکتى، سزاوار نيست كه بنده خدا به دو خصلت اعتما :استاد دشتي»

و توانگرى، زيرا در تندرستى ناگاه او را بيمار بينى، و در توانگرى ناگاه او را 

 .«تهيدست بيني

به خوبی و درسوکی  ،مفاجةةمعنای  نظر افاد در این سه ورهمه همگی از بررسی   

سوم )اسکاد دشکی( است که کموی مکفواوت  ةونها نککه مربوط به ورهم اندورهمه شد 

 ت و سبب دن، اعکقاد ایشان به وعّق إذ به فعل ما قبل دن )ورَا ح( است.اس

 

 البلاغةنهج از  3. خطبه5-3

 «فَيَا عَجَباً بيَْنَا هُوَ يسَْتَقيِلُهَا فيِ حيََاتِهِ إِذْ عَقدََهَا لِآخرََ بعَْدَ وَفَاتِهِ: وقال»

گکذارد، خواسکت خلافکت را وااستاد شهيدی: شگفتا! كسى كه در زندگى مى»
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 «یون اجلش رسيد كوشيد تا آن را به عقد ديگرى در آرد

خواسکت حكومکت كه در زمان حياتش مىاستاد انصاريان: شگفتا! اولى با اين»

 «را واگذارد، ولى براى بعد خود عقد خلافت را جهت ديگرى بست

خواست عکذرش را شگفتا! ابا بكر كه در حيات خود از مردم مى استاد دشتي: »

 «رند، یگونه در هنگام مرگ، خلافت را به عقد ديگرى در آورد؟بپذي

کنیم که بنوابر اهموا   هم مشاهد  می بررسی  در این قسمت از کلام مولا عّی

واقوع « بینوا»زیورا بعود از دلالت دارد  مفاجةةبر  در کلام حارت امیر نحویون إذ

نوا نشود  اسوت مگور های پیش رو عنایت چندانی به ایون معدر ورهمه اماشد  است 

 اند و وا حدی این معنا قابل اسکنباط است.اندک عنایکی که اسکاد شهیدی داشکه

 

 زخرف  ةمبارک ةسور 50 ة. آی5-4

 (50)زخرف:  «ينَكُثُونَ همُْ إِذَا الْعَذَابَ عنَهمُْ كشََفنَْا فَلَمَّا»

 پيمکان هناگکا كرديم،مى برطرف آنان از را عذاب كه هنگامىاستاد انصاريان: »

 «شكستندمى

 «.كردند پيمان نقض هماندم برداشتيم هاآن از را عذاب یون واستاد پاينده: »

 پيمکان دوباره برداشتيم آنان از را عذاب كه همين ولى استاد موسوی همداني:»

 «.شكستند

 را خکويش گفتکه وقکت آن كکرديم، زايل آنها از را عذاب استاد قرشي: یون»

 «.شكستندمى

 سکاختيممى برطرف هاآن از را عذاب كه هنگامى مكارم: امّا  العظميآيت الله»

 «.شكستندمى را خود پيمان

 «.كردند شكنى پيمان برداشتيم، هاآن از را عذاب استاد ارف : وقتى»

بوه  ،نقو  پیموان اوید انصاریان و پایند ، ناگهانی بوودنهای اسبررسی  در ورهمه
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کوه إذا اساوید قرشی و موسوی همدانی با ایون ةمخوبی نشان داد  شد  است، در وره

ای نشود  اسوت و ایون در ورهمه واثیر داد  شد  اما هرگ  به ناگهانی بودن امر اشوار 

دوم  ةهوای موهوود در روبوورهموه بین شود که این دو ورهمه را ازموضو  باع  می

هوا هوی  که در دن گیردقرار می های اساوید مکارم و ارفعقرار دهیم، و در دخر ورهمه

بوه نظور  و شوودخوانند  ناگهانی بودن امر را مکوهه نمی ای به إذا نشد  است واشار 

 یک نقص باشد.این  ،اخیر ةای دو ورهمبررسد می

 

 زمر  ةمبارک ةسور 45 ة. آی5-5

 (45)زمر:  «يسَتَْبشْرُِون همُْ إِذا دُونِهِ مِنْ الَّذينَ ذُكِرَ إِذا وَ»

 شکادمانى ايشکان ناگاه به شوند، ياد او جاى به كسانى گاه هر استاد برزی: و»

 «.كنند

 و مسرور ناگاه آيد،مى ميان به ديگر معبودان از يادى یون استاد انصاريان: و»

 «شوندمى شاد

 «.شوندمى شادمان هاآن هماندم شوند ياد او جز كسانى یون استاد پاينده: و»

 شکادى گاهآن شود،[ هابت] اويند غير كه هايىآن ذكر یون استاد خواجوی: و»

 «.كنند

 «.شوندمى شادمان شود ياد ديگر معبودهاى از یون استاد پورجوادی: و»

شود اساوید برزی، انصاریان و این دیه همانیور که ملاحظه می ةدر ورهمبررسی   

کاد ة بعود اسوانود و در مروبوپایند ، ناگهانی بودن امر را به خووبی بوه وصوویر کشوید 

دخور  ةاند و نه ناگهوانی بوودن دن را، و در مروبوإذا را بیان کرد  خواهوی ظرف بودن

 اند.ای به إذا نکرد هی  اشار  خود ةاسکاد پورهوادی در ورهم
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 روم  ةمبارک ةسور 36 ة. آی5-6

 (36)روم:  «يَقنَْطُونَ همُْ إِذا أَيْديهمِْ قَدَّمتَْ بِما سيَِّئَةٌ تُصِبهْمُْ إِنْ وَ»

 رسکد، آنکان بکه گزنکدى و آسيب گناهانشان سبب به یون واستاد انصاريان: »

 «.شوندمى نااميد ناگهان

 ناگهان رسد، هاآن به رنجى اندكرده كه كارهايى سبب به یون و استاد آيتي:»

 «.گردندمى نوميد

 نآنا به اندداده انجام كه اعمالى بخاطر مصيبتى و رنج گاه هر و مكارم: استاد»

 «.شوندمى مأيوس ناگهان رسد،

 مأيوس گاه آن عملشان، اثر در برسد هاآن به ناخوشايندى اگر وستاد قرشي: ا»

 «.گردندمى

 آيد،مى سراغشان به بلا و رنج كارهايشان خاطر به كه هنگامى واستاد ارف : »

 «.شوندمى نوميد

ای را کّموه ،یوهإذا فجائ نصاریان مثل دیگر مواردِاسکاد ا بررسی  در این ورهمه نی  

چنوین اسوکاد دیکوی و . همانوددر ورهمه ذکر کرد  دلالت کند، بر ناگهانی بودن امرکه 

هالب است بدانیود  .انددیت الله العظمی مکارم هم به خوبی این امر را به انجام رساند 

 ةمروبو دهند. اما درواثیر می خود ةیه را در ورهمایشان در مواردی نادر معنای فجائ که

اسکاد ارفع قرار دارد که ونها به  اسکاد قرشی و ةبعدی بر اساس ملاک ما ورهم ةو دره

 اند.نکرد چی ی ذکر  مفاجةةدر مورد معنای اند و کرد  اشار إذا  ظرف بودن

 

 گیر . نتیجه6

خواهد ناگهانی بوودن اموری را بدین ورویب مشخص شد که عر  هنگامی که می 

؛ اسوت یأةفجائهای دن اسکفاد  از إذ و إذا ورین را ورین و مکداورد برساند، یکی از سا

بوا  در نهایت خورد.دن زیاد به چشم می ةکه در لسان دیات و روایات هم نمونچی ی 
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 ةخاص خود را دارند، در مقام فهوم و ورهمو معنای از إذا و إذ هر کدام لحاظ این که

 سّط اف ونکری خواهیم داشت.، دقت بیشکر و ونصوص عربی خصوصا نصوص دینی
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